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  خيار مجلس وكيل از منظر شيخ انصاري و محقق خوئي
 ٥محمد حسين جعفري

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ١٩تاريخ پذيرش:         ١٤٠٢/ ٠٨/ ٠٨تاريخ دريافت: 

  چكيده

اري از مردم براي انجام معاملات تجاري يا شخصي، وكيل استخدام مي كنند امروزه بسي

به طوري كه ديگر خودشان در مجلس عقد حضور ندارند و وكيل شخصا انشاءكننده عقد 

باشد. يكي از پرسش هاي مهم اين مسئله، اين است كه آيا وكيل مانند موكل اش داراي حق مي

ماني كه در مجلس عقد حضور دارد، معامله را فسخ كند يا باشد تا او بتواند زخيار مجلس مي

خير؟ در اين مقاله ضمن تقسيم انواع وكالت به وكيل در اجرا صيغه و وكيل تام الاختيار در معامله 

شان، و وكيل تنها در شراء يا بيع، و بررسي ديدگاه هاي شيخ انصاري و مرحوم خوئي و بيان ادله

قسم اول شيخ انصاري قائل به عدم ثبوت حق خيار مجلس براي وكيل  به اين نتيجه ميرسيم كه در

كند و محقق خوئي هم در اين قسم، هم عقيده با شيخ است و براي مدعايش ادله اي را ذكر مي

بات ي ديگري را  براي اثاست با اين تفاوت كه دلائل شيخ را در اثبات مدعا ناتمام ميداند و ادله

. در قسم دوم، طبق ديدگاه هر دو فقيه، خيار مجلس براي وكيل ثابت كندمدعي خود، اقامه مي

است و در قسم سوم، شيخ انصاري قائل به عدم ثبوت  حق خيار براي وكيل است اما محق خوئي 

  باشد.ضمن رد ادله شيخ انصاري، قائل به ثبوت حق خيار براي وكيل كذايي مي

ر مجلسوكيل، موكل، متبايعان، عقد، خيا كليدواژگان:

                                                      
 دانش پژوه سطح دوم حوزه علميه قم ٥
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 مقدمه

عقد بيع يكي از شايع ترين معاملات از قديم الايام تا به امروز در بين بشر مي باشد. به 

شود كه صاحبان اموال همه كنند اما گاهي لازم ميطور عادي مردم خودشان عقد بيع را انشاء مي

ان حضور در اوان امكشان را به وكيل بسپارند؛ مانند زماني كه به دليل مشغله فريا بخشي از معامله

سوادي يا ناآگاهي از قواعد و قوانين حاكم بر معاملات از مجلس عقد را ندارند و يا به دليل بي

  مداخله مستقيم در معامله و ضرر كردن در آن بترسند. 

توانند تا يكي از احكام بيع در فقه اسلامي اين است كه متعاقدين اگر مالك باشند، مي

قد حضور دارند، معامله را فسخ كنند كه در اصطلاح فقه به اين حق فسخ، زماني كه در مجلس ع

  گذاري شده است.خيار مجلس نام

كند، با نكته اينجاست كه در معاملاتي كه مالك حضور ندارد و وكيل، عقد را انشاء مي

 به آيد كه آيا  حق خيار مجلسعنايت به اتفاق فقها نسبت به صحت معامله اين سوال پيش مي

  شود يا خير؟وكيل منتقل مي

ل قائم رسيم زيرا از طرفي وكياي نميدر نگاه اوليه به اين سنخ از معاملات به نتيجه قطعي

د. لذا شومقام موكل است و تمام حقوقي كه براي موكل ثابت است براي وكيل هم ثابت مي

ل در همان اختيارات وكي ميتوانيم قائل به ثبوت خيار براي وكيل شويم ؛ اما از طرف ديگر، حدود

د و باشاي است كه موكل براي آن تعريف كرده است و موكل فقط مامور انشاء عقد مياندازه

رسد كه حق موكل اجازه اي نسبت به فسخ معامله، به وكيل نداده است. با اين توضيح به نظر مي

  مجلس ندارد. شود؛ به عبارت ديگر وكيل خيارخيار مجلس از مالك به وكيل منتقل نمي

در چنين حالتي با توجه به شيوع چنين معاملات در بين مردم و ضرورت علم به حكم 

خيار مجلس به چه  خيار به چه معناست؟ شود از اين قبيل كه:اش، پرسش هايي مطرح مي
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ار چه ادله اي براي ثبوت خي وكيل چه اقسامي دارد؟ شود؟وكيل به چه كسي اطلاق مي معناست؟

 ي هرقسم ازوكلاء وجود دارد؟مجلس برا

  پيشينه

ن گردد كه در كتاب تذكره الفقها به ايقدمت پردازش به اين مسئله به علامه حلي برمي

مسئله پرداخته است و همجنين محقق كركي در كتاب جامع المقاصد  و شهيد ثاني در كتاب 

قق المكاسب و  محمسالك و مرحوم بحراني در كتاب حدائق الناضره و شيخ انصاري در كتاب 

خوئي در كتاب مصباح الفقاهه و مرحوم امام خميني در كتاب البيع هم به اين مسئله پرداخته اند. 

اما مقاله اين كه به بررسي ديدگاه شيخ انصاري و محقق خوئي بپردازد، يافت نشده است و در 

  اين مقاله، به بررسي اين دو ديدگاه مي پردازيم.

  شناسيمفهوم

  ـ خيار١

اده خير در باب افتعال (اختيار) به معناي قدرت و سلطنت و نيز مجبور نبودن به كار م

رود (فرهنگ ابجدي: ماده خير). اسم مصدر اختيار بنابر تصريح اهل لغتْ خيار است كه به مي

شود با اين تفاوت كه در مصدر صدور از فاعل و انتساب به همين معناي مصدري استعمال مي

ملحوظ است، بخلاف اسم مصدر كه در آن به اصل قدرت و سلطنت داشتن نظر فاعل منظور و 

 شده است. 

مالك بودن فسخ عقد «اما در اصطلاح گروهي از متاخرين از جمله فخرالدين خيار را به 

) معنا ٤٨٢، ص١ش: ج١٣٨٧(فخر المحققين، ايضاح الفوائد،» و قدرت داشتن بر ازاله و ابطال عقد

) و عده اي ٣ص،٢٣ه ق: ج  ١٤٢١صاحب جواهر (اصفهاني، جواهر الكلام،كرده است. همچنين 

) و فاضل ١٧٧، ص٨ه ق: ج ١٤١٨از فقها از جمله محقق طباطبايي (طباطبايي، رياض المسائل،
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)، خيار را به معناي مالك بودن انسان و قدرت ٤٣، ص٢ه ق: ج  ١٤٠٤مقداد (فاضل مقداد، التنقيح،

  ء عقد يا ازاله و فسخ آن بيان كرده است.داشتن او بر اقرار و ابقا

  ـ خيار مجلس٢

قتي نشينند. ومجلس اسم مكان از جلوس، به معناي محلي است كه فرد يا افراد در آن مي

اي از سوي آيد، ظاهر عبارت به اين معنا خواهد بود كه معاملهسخن از خيار مجلس به ميان مي

 اند. با مراجعه به معناي اصطلاحي خيارمينه نشستهطرفين انجام شده است در حالي كه بر روي ز

شود كه اين خيار انحصار در مصداق نشسته بودن طرفين ندارد؛ مجلس در منابع فقهي مشاهده مي

بلكه مراد از آن اجتماع طرفين در يك مكان است؛ اعم از اينكه در حالت نشسته يا درازكشيده 

  يا غيره باشند. 

در اين عبارت به معناي لغوي به كار برده نشده است؛ بلكه هيئت نتيجه اينكه واژه مجلس 

اتصاليه هنگام عقد مراد است. بر اين اساس استفاده از اين واژه در عبارت خيار مجلس، از باب 

  ).٢٧، ص٥ق.: ج١٤١٥تعبير به فرد غالب است(انصاري، المكاسب، 

 راي معاملات بيع مطرحخيار مجلس يكي از چند خياري است كه در شرع مقدس اسلام ب

شده است. تحقق خيار مجلس در هر معامله، به اين معنا است كه متعاقدين تا زماني كه در مجلس 

توانند عقد بيع را فسخ كنند و وقتي كه تفرق حاصل شد، در صورتي كه خيار عقد هستند، مي

ختص خيار مجلس م شود. اين نكته حائز اهميت است كهديگري وجود نداشته باشد، عقد لازم مي

  ).٢٧ص  ٥ه ق: ج  ١٤١٥شود(انصاري، المكاسب، عقد بيع است و در عقد هاي ديگر جاري نمي

 ـ وكيل٣

دهد (لسان شود كه امر ديگري را  انجام ميوكيل در معناي لغوي به كسي اطلاق مي

  ماده وكل). العرب:
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در  شين شخصيشود با عقد وكالت جانوكيل در اصطلاح حقوقي به كسي اطلاق مي

وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين طرف ديگر را براى انجام امرى امري بشود. 

  .)٦٥٦ماده (قانون مدني:  نمايدنايب خود مى

در اصطلاح فقهي هم به همين معنا است. شهيد اول در كتابش وكالت را به معناي عقدي 

ه دهد و به كسي كي، جانشين خود قرار ميكه به موجب آن، كسي، ديگيري را براي انجام كار

ه ق:   ١٤١٠گويند (شهيد اول، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشغيه، شود، وكيل مينماينده مي

  ).٣٦٥ص  ٤ج 

  حكم تعلق خيار مجلس به وكيل

اين پژوهش به دنبال تبيين حكم خيار مجلس و تعلق آن به وكيل، به بررسي ديدگاه دو 

  فقه، يعني شيخ اعظم انصاري و محقق خوئي پرداخته است. تن از اساطين

  ـ ديدگاه شيخ انصاري١

شيخ اعظم انصاري وكلا را از لحاظ ميزان اختياري كه از سوي موكل دارد، به سه گروه 

  كند.تقسيم مي

  قسم اولالف) 

اولين قسم از وكلا در كلام شيخ عبارت است از وكيلي كه فقط براي اجراي صيغه بيع  

كيل شده است و جز آن اختيار و سلطنتي در معامله ندارد. نظير اين وكيل كسي است كه از و

  ).٢٨ص  ٥ه ق: ج ١٤١٥شوند (انصاري، المكاسب، سوي زوجين براي اجراي عقد وكيل مي

) ٢٥٨ص  ٤ه ق: ج ١٤١٤جامع المقاصد، شيخ انصاري همانند محقق ثاني (محقق ثاني،

) مدعي است كه اين قسم از ١٩٤ص  ٣ه ق: ج ١٤١٣سالك الافهام،و شهيد ثاني (شهيد ثاني، م

كند (شيخ انصاري. وكلا، خيار مجلس ندارد. وي براي اثبات مدعاي خود پنج دليل ذكر مي

  ):٢٨، ص ٥ه ق: ج  ١٤١٥مكاسب، 
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گرفته است.  تعلق» البيعان بالخيار«تبادر: در ادله خيار مجلس بيشترين تأكيد به عنوان 

كند؛ به  ـ و نه با واسطه ـ بر آنها صدقه البيعان طرفيني هستند كه عنوان بيع مستقيما مدلول كلم

د. بر اين كنعبارت ديگر البيعان ظهور در بايع و مشتري حقيقي دارد و بر غير آن دو صدق نمي

باشد و اساس وكيل كه صرفا براي اجراي صيغه انتخاب شده است، خارج از مدلول اين تعبير مي

 اصطلاحْ متبادر از اين عبارت نيست. به 

يكي از شرايط تحقق خيار مجلس اين است كه صاحب خيار قدرت تصرف در مال 

معامله شده را داشته باشد. يكي از مصاديق تصرف اين است كه اختيار بازگرداندن مال را داشته 

تخاب شده است، ه انباشد تا بتواند فسخ معامله را تحقق بخشد. وكيلي كه صرفا براي اجراي صيغ

 شود.اين اختيار و سلطنت را ندارد. از اين جهت خيار مجلس شامل چنين وكيلي نمي

در باب خيار حيوان، رواياتي وجود دارد كه خيار مجلس مقرون به خيار حيوان ذكر 

شده است و در خيار حيوان كسي قائل به وجود خيار براي وكيل در اجرا عقد نشده است؛ از اين 

ه دليل قرينه وحدت سياقيه، در خيار مجلس هم بايد قائل به عدم وجود خيار براي وكيل در رو ب

 اجرا عقد شويم.

هيچ فقيهي قائل به وجود خيار براي وكيل كذايي در ساير خيارات(خيار غبن، خيار عيب 

 و ....) نشده است و در خيار مجلس بايد به دليل وحدت سياق قائل به عدم خيار شويم.

از فوائد جعل حكم خيار مجلس تروي است. تروي در لغت به معناي انديشيدن  يكي

است. شارع مقدس به واسطه جعل اين خيار به صاحبان اموال فرصت داده است تا بعد از انجام 

معامله نيز بتوانند درباره سودمند بودن يا نبودن معامله فكر كنند و مصلحت خويش را براي بار 

شيمان شود كه نسبت به معامله په اين سنجش و تأمل دوباره درجايي ظاهر ميديگر بسنجند. نتيج

بشوند. بر اساس تعلق حق خيار مجلس امكان فسخ معامله براي آنان وجود خواهد داشت. با اين 

شود كه وكيلي كه صرفا براي جاري ساختن عقد انتخاب شده است، امكان و توضيح روشن مي
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داشتن يا نداشتن معامله ندارد. پس خيار مجلس براي وي منطبق  حتي حق تأمل درباره مصلحت

 با حكمت جعل آن نيست.

  قسم دومب) 

دومين قسم از اقسام سه گانه وكلا در بيان شيخ انصاري عبارت است از وكيلي كه نه 

فقط در اجراي عقد معامله، بلكه در تمام تصرفات مالي به او وكالت داده شده است. با وجود 

اي وي علاوه بر اختيار داشتن در فروش مال موكل، حتي از امكان اقاله و جانبهكالت همهچنين و

ه جانبه اختياري است كه عامل مضاربه دارد؛ كسي كمند است. مشابه اين اختيار همهفسخ نيز بهره

گيرد و طبق صلاحديد خود در هر زمان و شرايطي كه صلاح بداند وارد، سرمايه را از ديگري مي

  شود.و يا از معامله خارج مي

شيخ انصاري حق خيار مجلس را براي اين قسم از وكلا جاري دانسته، چنين استدلال 

كند كه عبارت البيعان بالخيار در متن روايات با صراحت بر وجود چنين خياري دلالت دارد؛ مي

قيما كه مست شود، چرازيرا در چنين شرايطي وكيل واقعا مصداق بايع يا مشتري محسوب مي

اي تصميم بر معامله و تحقق بخشيدن به آن در دست اوست، نه اينكه صرفا آلت و ابزار بي اراده

  ).٣٠، ص٥ق:ج١٤١٥براي صاحبان اموال و مجري عقد باشد (شيخ انصاري، مكاسب، 

  قسم سومج) 

آخرين قسم از وكلا عبارت است از وكيلي كه به نوعي حد وسط دو قسم سابق است. 

نه صرفا براي اجراي عقد وكيل است و نه آن قدر اختيار دارد كه هر گونه تصرفي در اموال  يعني

شود تا مال مشخصي را براي موكل موكل داشته باشد. اين قسم از سوي موكل وكالت داده مي

خود بفروشد يا خريداري نمايد. بدين ترتيب هم اجراي عقد و هم انجام معامله به دست او سپرده 

ه ق:  ١٤١٥د. اما چنين نيست كه مطلق تصرفات را به او داده باشند(شيخ انصاري؛ مكاسب، شومي

  ).٣٢، ص ٥ج
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از ديدگاه شيخ انصاري اين قسم از وكلا مثل قسم اول داراي حق خيار مجلس نيست. 

وي در مقام استدلال براي سلب خيار از او به دليل دومي كه براي قسم اول ذكر شد تمسك كرده 

  است.

  ـ ديدگاه محقق خوئي٢

جناب محقق خوئي براي شروع بحث ابتدا وكيل را به سه قسمت تقسيم مي كند و سپس 

  ثبوت يا عدم خيار مجلس براي هر قسم از وكلاء را بحث مي كند.

  قسم اول

شخصي كه فقط وكيل در اجرا صيغه است به همان توضيحي كه قسم اول ديدگاه شيخ 

  ).٥٨، ص ٦ه ش: ج ١٣٧٥فقاهه، انصاري گذشت(خوئي، مصباح ال

مرحوم خوئي براي اين قسم از وكلاء، قائل به عدم خيار مجلس مي باشد اما دلائل شيخ 

 انصاري را مورد مناقشه قرار ميدهد و سپس دليل ديگري  را براي مدعاي خود بيان مي كند.

  نقد دليل اول شيخ انصاري(تبادر)

ل هيچ شكي نيست كه ماده البيعان به اين وكي اگر منشا انصراف(تبادر) ماده بيع باشد،

كند؛ زيرا بيع به معناي مبادله مالي در عوض مالي است و اين معنا هم مقيد كذايي هم صدق مي

به اينكه مال براي بايع باشد، نشده است و لفظ بيع اطلاق دارد و نتيجه اين اطلاق، صدق بيع بر اين 

 راف، هيئت بيع كه همان فعل است باشد، چيزي بيشتر ازقسم از وكلاء است و حتي اگر منشا انص

ه، كند (خوئي، مصباح الفقاهدلالت ماده بر ذاتش نمي كند و باز هم صدق بر وكيل كذايي مي

  ).٥٨، ص ٦ه ش: ج ١٣٧٥

  نقد دليل دوم شيخ انصاري(فرعيت خيار نسبت به سلطنت بر رد منتقل اليه)

ه مورد آيد كر رد مال منتقل اليه باشد لازم مياينكه وجود خيار فرع بر وجود سلطنت ب

خيار عين منتقله باشد نه عقد و اين خلاف مبناي شيخ در معناي خيار است زيرا شيخ خيار را به 
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داند نه استرداد عين هرچند كه لازمه فسخ، استرداد عين است. پس اين دليل معناي فسخ عقد مي

  ).٦١، ص ٦ه ش: ج ١٣٧٥مورد پذيرش نيست(خوئي، مصباح الفقاهه، 

  نقد دليل سوم شيخ انصاري(اقتران روايي خيار مجلس و خيار حيوان)

داند و اينگونه مورد مناقشه قرار ميدهد كه خيار مرحوم خوئي اين دليل را از عجائب مي

حيوان با خيار مجلس هيچ اتحادي ندارند زيرا موضوع خيار حيوان، مالك است ولي موضوع 

ن بيع است و صرف ذكر هر دو خيار در يك روايت، اقتضا اتحاد موضوع خيار مجلس، عنوا

  ندارد.

شاهد بر مدعاي ما اين است اگر در يك روايتي بيان شود كه خيار حيوان براي بايع و 

پسر بايع و برادر بايع است، و در روايت(المتبايعان بالخيار...) هر دو خيار ذكر شده است، فقيهي 

ر مجلس براي بايع و پسر بايع و برادر بايع هم ثابت است(خوئي، مصباح شود كه خياقائل نمي

  ).٦١، ص ٦ه ش: ج ١٣٧٥الفقاهه، 

  نقد دليل پنجم شيخ انصاري(حكمت خيار، تروي است)

اين حكمتي كه شما بيان كرديد مستنبط العله است و اين نوع علت، حجت نيست بلكه 

شود. اين نوع حكمت زماني اق روايت ميمنصوص العله حجت است كه مانع از اخذ به اطل

ي جلوگيري از اطلاق روايت ميكند كه دليل خيار مجلس، حديث ضرر باشد و حال آنكه ادله

  ).٥٩، ص ٦ه ش: ج ١٣٧٥كند(خوئي، مصباح الفقاهه، ديگري دلالت بر خيار مجلس مي

  ادله محقق خوئي براي عدم خيار مجلس براي وكيل در اجرا عقد

لله البيع) ناظر به امضا بيع است و خداوند بيع صحيح را حلال قرار داده است آيه (احل ا

و بيعي صحيح است كه از سوي مالك يا قائم مقام مالك باشد و اگر از سوي غير آن ها باشد، 

گويد (البيعان بالخيار)، مالك و قائم مقام آن بيع صحيح نيست. و روايت خيار مجلس هم كه مي
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و وكيل در اجرا عقد كه نه مالك و نه قائم مقام است؛ در نتيجه خيار مجلس بر  شود.را شامل مي

 آن ها ثابت نيست هرچند صدق بيّع بر آنها ميكند.

بر فرض كه تمام ادله هاي ذكر شده، تام نباشند و دلالت بر عدم ثبوت خيار براي وكيل 

 شود.ار...) ميدر اجرا عقد نكنند اما موجب عدم تمسك به اطلاق(البيعان بالخي

يِّعان كند (المتبايعان بالخيار) و (البَتوضيح دليل: روايت هايي كه دال بر خيار مجلس مي

را اين كند و اين سريانش به نحو اطلاق است زيبالخيار)، دلالت بر ثبوت خيار بر انواع متبايعان مي

لاق نيست بلكه به نحو اطشود و اين دلالت به نحو وضعي سريان از جمع محلي به لام فهميده مي

شود و در نتيجه است. از طرفي هم تمامي ادله بالا، منجر به عدم تماميت مقدمات حكمت مي

توان در زمان شك در ثبوت خيار مجلس براي وكيلِ در اجرا عقد، به اطلاق روايت تمسك نمي

  كرد.

باح مص شود(خوئي،پس در نتيجه خيار مجلس براي وكيل در اجرا صيغه، ثابت نمي

  ).٧٠، ص ٦ه ش: ج   ١٣٧٥الفقاهه، 

  قسم دوم

شخص، وكيل در مجرد انشاء نيست بلكه وكيل در تمام تصرفات مالي است و او وكالت 

تام الاختيار دارد و نه تنها حق دارد كه مال موكل را بفروشد بلكه حق اقاله را هم دارد و حق دارد 

موكل عمل مي كند و تمام اختيارات او را دارا  اگر صلاح ديد معامله را فسخ كند و دقيقا مثل

گيرد و به تجارت مي پردازد و حق هر نوع است. مانند عامل مضارب كه سرمايه را از شما مي

  دخل و تصرف و معامله و معامله و فسخ و... را دارد.

مرحوم خويي قائل به ثبوت خيار مجلس براي اين قسم از وكلاء است و دليل آن را هم 

د شيخ انصاري، بايع حقيقي دانستنِ وكيل است و شمول روايت بر آن ها را بديهي ميداند. مانن
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زيرا او حقيقتا بايع يا مشتري است نه اينكه تنها آلت و ابزار بي اراده اي باشد(خوئي، مصباح 

  ).٧١، ص ٦ه ش: ج ١٣٧٥الفقاهه، 

  قسم سوم

گر پس ي ندارد به عبارتي ديشخص، فقط وكيل در شرا يا بيع است و پس آن هيچ وكالت

  رود و او فقط مامور در شراء يا بيع بود.از شراء يا بيع، وكالتش از بين مي

عي باشد و دليل اين مدمرحوم خوئي در اين قسم از وكلاء، قائل به ثبوت خيار مجلس مي

  ):٧١، ص ٦ه ش: ج   ١٣٧٥كند(خوئي، مصباح الفقاهه، را اينگونه بيان مي

راي اشخاص دائر مدار عنوان وكالت نيست كه با از بين رفتن ثبوت خيار ب  

اشخاص  بر» البَيِّع«وكالت، خيار هم ساقط شود بلكه مناط براي ثبوت خيار، اين است كه واژه 

صدق كند و واضح است كه وكيل مفوض در امر شراء يا بيع، بايع يا مشتري حقيقي است هرچند 

با تمسك به اطلاق روايت (البيعان بالخيار...) اين قسم از وكلاء رود اما كه بعدا وكالتش از بين مي

  هم خيار مجلس دارند.

  گيري نتيجه

مجلس  ارنتيجه بررسي دو ديدگاه شيخ انصاري و محقق خوئي در رابطه با ثبوت خي

در ابتدا آن ها در صدد بيان انواع وكيل در عقد هستند كه اين چنين  براي وكيل اينگونه شد كه

 .وكيل در شراء يا بيع فقط، وكيل تام الاختيار در معامله ،وكيل در اجرا صيغه است:

در قسم اول، شيخ انصاري حق خيار براي وكيل قائل است و براي آن چهار دليل ذكر 

كند و مرحوم خوئي هم  براي وكيل قسم اول، قائل به عدم حق خيار است اما با اين تفاوت مي

دهد و دلايل ديگري را براي اثبات نصاري را مورد مناقشه قرار ميكه سه دليل از دلايل شيخ ا

  كند.مدعاي خويش، اقامه مي



 

    ٨٥ 

 

ش
Ё ँو

Ϩعا طا
ϐ ی 

स
 

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
 

 
 

 
ماره

Ϧ ل، 
ل او

سا
 

Ч̾ˉم
 ،

ن ماه
آبا 

 
١٤٠

٢
  

در قسم دوم، بالاتفاق قائل به ثبوت خيار براي وكيل هستند و دليل واحدي براي اثبات 

  كنند.مدعايشان ذكر مي

من ض در قسم سوم، شيخ انصاري قائل به عدم خيار براي وكيل است اما مرحوم خوئي

ه ثبوت كنند و قائل برد دليل آن، دليلي را براي اثبات حق خيار براي اين قسم از وكيل، اقامه مي

  شود.خيار مجلس مي
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